
رضا رستمی
 نویسنده

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 یکشنبه 5 تیر 1401 
 سال بیست و هشتم

ری شماره 7941 پایدا

مزار شهدای بمباران شیمیایی هفتم تیر ماه 1366 سردشت و روستاهای اطراف

روایتی از بمباران شیمیایی »نژمار« در جنگ تحمیلی

روزی که پوست روستا تاول زد

زمانــی کــه بــرادرم احمد ســال 1360 با فوزیــه ازدواج کرد، کم ســن و 
ســال بودم. فوزیه بســیار به من توجه می‌کرد، ســعی می‌کرد در همه 

زمینه‌ها کمکم کند و تا جایی که امکان داشت این کار را می‌کرد.
او اطلاعات دینی و مذهبی زیادی داشت، معمولًا هر کسی در خانواده 
در این زمینه‌ها مشــکلی داشــت آن را با فوزیه در میان می‌گذاشــت و 
فوزیه راهنمایی‌های لازم را انجام می‌داد، ســؤالات را هم بسیار خوب 

و ساده پاسخ می‌داد، نماز را او به من یاد داد.
یک روز داشــتم وضو می‌گرفتم، غافل از اینکــه زن برادرم »فوزیه« از 
دور من را زیرِ نظر دارد، وقتی کارم تمام شد خواستم برم، صدایم زد 
و گفت: فاروق، وضویی که گرفتی اشتباه بود، همان جا بایست تا بیام 
درســتش را یادت بدم. فوزیه مرحله به مرحله وضو گرفتن را درست 
و دقیــق بــه من آمــوزش داد و من همان جا شــیوه وضــو گرفتن را یاد 

گرفتم، او به مسائلِ دینی بسیار پایبند و مقید بود.
با آغاز تجاوز رژیم بعث عراق به ایران، مردم شهرستان مریوان آواره 
شــدند، چند خانواده‌ای از آنها به روستای نژمار آمده بودند، در روستا 
زنان کارِ پخت نان را به عهده داشــتند، زنان خانواده‌های شــهری هم 
با پخت نان آشــنا نبودند و این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای آنها 
ایجــاد کــرده بود. فوزیه تصمیم گرفت نان پختــن را به تعدادی از آن 
خانم‌ها یاد بدهد، آنها می‌آمدند و در پخت نان کنارش می‌نشســتند 
تــا آن را یــاد بگیرنــد، او بعــد از مدتــی توانســت همه آنهــا را آموزش 

بدهد.
در میان آن مهاجرین، زن و شوهری پیر بودند که هم از نظر معیشتی 
در تنگنــا بودنــد و هم توان پخت نان را نداشــتند، فوزیه بــا اینکه بچه 
شــیرخوار داشــت و کارهای منزل را هم انجام می‌داد، تصمیم گرفت 
نــان مصرفــی آن خانواده را تأمین کند، لذا هــر روز به اندازه نیاز آنها، 
نــان می‌پخــت و در اختیارشــان قــرار مــی‌داد. هر وقت هم کســی از او 
می‌پرســید تو با این همه کار و مشــغله‌ای که داری، این مســئولیت را 

چرا پذیرفته‌ای؟
مــی گفــت: من این کار را فقــط برای رضای خدا انجــام می‌دهم. فکر 

می‌کنم عبادت است و ان شاءالله مورد رضای خداوند قرار بگیرد.
بــه  زیــادی  علاقــه  بــود.  احمــد  بــرادرم  منــزل  همجــوار  مــا  منــزل 
برادرزاده هایم داشــتم. مخصوصاً با شــیلان که کوچک‌ترین آنها بود 
رابطــه گرمی داشــتم و زیاد بــه دیدنش می‌رفتم. او هــم خیلی من را 
دوســت داشــت. عکس قاب شده من در منزلشان بود. هر وقت بهانه 

من را می‌گرفت، عکس را دستش می‌دادند و آرام می‌گرفت.
اگــر چنــد روز او را نمی‌دیــدم بهانــه می‌گرفت، پدر و مــادرش دنبالم 
می‌فرســتادند و به منزلشان می‌رفتم. به شیلان لقب آتیش پاره داده 
بودنــد، هــر وقت می‌رفتــم، می‌گفتنــد گاه گاهی بیا این آتیــش پاره را 

خاموش کن و برگرد!

شــیلان با دیدن من آرام می‌گرفت و شروع می‌کرد به خندیدن، هیچ 
وقت نمی‌توانم طنین خنده‌های زیبایش را فراموش کنم.

خانــه برادرم احمد، تراســی رو به کوچه داشــت. یــک روز غروب که از 
مزرعه برمی گشــتم جلوی منزل برادرم به یکی از اقوام رســیدم، با او 
احوالپرسی می‌کردم که ناگهان صدای جیغ و فریاد شیلان را شنیدم، 

سرم را برگرداندم، شیلان جلوی تراس ایستاده بود.
از شدت خوشحالی خودش را پرت کرد و به طرفِ پایین آمد. سریع او 

را گرفتم. اصلًا نترسیده بود، محکم به من چسبیده بود.
انــگار اتفاقــی نیفتاده و ابراز خوشــحالی می‌کــرد. وقتــی او را به منزل 
برادرم بردم، خیلی تعجب کردند. وقتی داســتان ســقوط آزاد شیلان 

را تعریف کردم، مات و مبهوت شدند!
همســر بــرادرم فوزیه گفت: وقتی صدای شــما را شــنید، دیدم بیرون 

رفت، اما فکر نمی‌کردم از آسمان به طرف شما پرواز کند.
صبــح روز واقعــه بمبــاران، قصد رفتــن به روســتای نژمار را داشــتم، 
بــرادرزاده‌ام زلیخــا آمد و گفت: عمو! من هم می‌خواهم همراه شــما 

به منزلِ اقوام بیایم.
خیلی تعجب کردم و گفتم: زلیخا من کار دارم، نمی‌توانم تو را همراه 
خودم ببرم. زلیخا گفت: نه، من باید همراه شما بیام. هر کاری کردم 
قانــع نشــد، دنبالــم راه افتــاد تا از روســتا خارج شــدیم، خیلــی اصرار 
داشــت، گویــی دعوتنامه برایش فرســتاده‌اند. مــادرش دنبالش آمد. 
توقف کردم تا مادرش فوزیه رســید. دو نفری هر چه استدلال کردیم، 

باز هم حرف خودش را می‌زد.
ســرانجام مــادرش دســتش را گرفــت و او را با خود برد. هــر وقت این 
خاطره در ذهنم تداعی میشــه، بدنم می‌لرزه. گاهی میگم: زلیخا! که 
این همه برای آمدن اصرار می‌کرد، شــاید به دلش برات شــده بود که 
اگه می رفت، دچار آن فاجعه نمی‌شد. بعضی وقت‌ها هم میگم اگه 
او را با خودم می‌بُردم، زنده می‌ماند و یادگاری بود از خانواده برادرم 

احمد، ولی هر چه بود خواستِ خدا بود.
روز بمبــارانِ روســتای نژمــار در آن روســتا بــودم. هنگامــی کــه خبر را 
شنیدم بلافاصله برگشــتم. به نزدیکی روستا که رسیدم، دیدم تعداد 

زیادی از نیروهای سپاه روستا را محاصره کرده‌اند.
ســؤال کردم چه خبره؟ گفتند: روســتا بمباران شــیمیایی شــده و مانع 
ورود مــردم بــه داخــل روســتا شــدند. چند ســاعت در انتظــار ماندم، 
بعــد اجــازه ورود بــه روســتا را دادنــد. وقتی وارد روســتا شــدم، دیدم 
تعــداد زیادی جنازه را جلوی مســجد ردیف کرده‌اند. گشــتم اعضای 
خانــواده بــرادرم احمد را پیدا کردم، همه به شــهادت رســیده بودند، 
صورت‌های زیبا و معصوم فرزندان خردسالش شیلان، زلیخا، منظر، 
فریدون، برادرم احمد و همســرش فوزیه تاول زده بودند، قرمزِ قرمز 
شده بودند. به سختی می‌شد آنها را شناخت، در آن لحظه حتی گریه 
کــردن را فراموش کرده بودم. نمی‌دانســتم باید چــه کار کنم. ناگهان 
بغضــم ترکیــد و گریه کردم. یک دل ســیر برای مظلومیــت آنها گریه 

کردم.
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در ماه‌هــای آخــر جنــگ، نیــروی هوایی 
در کنار نیروهای ســپاهی، )که در اثر 8ســال 
جنگ زمینی آبدیده شــده بودنــد( تکاوران 
ارتش و دلاوران هوانیروز، داشته‌های اصلی 
نیروهای مسلح ایران در برابر ارتش بشدت 

تقویت شده عراق بودند.  
برابــری  عــدم  اثــر  بــر  متأســفانه  البتــه 
تســلیحاتی ایران و عــراق در نتیجه حمایت 
قدرت‌هــای بــزرگ از رژیم بعث عــراق، در 
سال‌های آخر جنگ صدها کارخانه کوچک 
و بزرگ در بین ســال‌های 64 تا 66 از دست 
رفــت،  چــون توانایــی کشــور در ســیادت بر 
آســمان کاهــش یافتــه بــود. بــا ایــن وصف 
حمــات هوایی عــراق بــه‌ دلیل هوشــیاری 
پدافنــد و آمادگی نســبی اف ‌14ها همواره با 
تلفات همــراه بود به ‌طوری کــه عراق حتی 
با دســتیابی به صدها جنگنده مدرن میراژ، 
میگ25 و سوخو 24 قادر نشد بنادر و مراکز 

نفتی ایران را فلج کند.
 بــه هر شــکل در ماه‌هــای پایانــی جنگ، 
ایــران تــاش می‌کــرد هــر حمله دشــمن را 
به شــکلی حتــی محدود و کوچک بی‌پاســخ 
نگــذارد، از جملــه حمــات بــه تهــران کــه 
نمی‌بایست بی‌پاسخ بماند.  به همین دلیل 
حتی در شــرایطی که قدرت پدافند دشــمن 
از یک‌ســو و تــوان بــالای رهگیــری میراژها و 
میگ‌هــای23 جدیــد عملًا بمباران شــهری 
ماننــد بغــداد را بــدون بازگشــت کــرده بود، 
خلبانانــی نظیــر ســیروس باهــری، محمود 
اسکندری و خسرو غفاری به این شهر حمله 
می‌کردنــد؛ امــا اتفــاق بــد در روزهــای اول 
خــرداد، با حمله وســیع عراق بــرای تصرف 
شــلمچه رخ داد. عراق از ماه‌ها قبل در حال 
انجام تحرکات بــرای افزایش نیروهایش در 
شــرق کانــال ماهی بود. هدف ســپاه‌ ســوم و 
هفتم عراق تســخیر مواضع به‌دســت آمده 
عقــب  و  اخیــر  ســال‌های  در  ایــران  توســط 
راندن نیروهای ایران به پشــت خط شلمچه 
تعییــن شــد. آنها ابتــدا نیروهای خــود را در 
شــرق بصره از 105هزار نفر به 135هزار نفر 
رســاندند و آن‌گاه بــا بمباران‌هــای ســنگین 
توپخانــه، هوایــی و شــیمیایی بــه رزمندگان 
را  ایرانــی حملــه کردنــد و نهایتــاً شــلمچه 

تصرف کردند.
ëëنبردهای هوایی دو ماه آخر جنگ

دهم خرداد 4فروند اف14 به بندرعباس 
منتقل شدند تا از تأسیسات نفتی و صنعتی 
ایــران مراقبت کنند، زیــرا حمله چندی قبل 
عــراق بــه تأسیســات جزیــره لارک، صدمــه 

زیادی به صنعت نفت کشور زده بود.  
خلبانــان  از  جنــگ،  از  مقطــع  ایــن  در 
اف14خواســته شــد بــه هــر شــکل حتــی در 
صورت لزوم با استفاده از موشک فونیکس، 
مانع نفوذ دشــمن شوند. از جمله خلبانانی 
که آن روزها با فونیکس چند شکاری دشمن 
را به زیر کشــید خلبان والی اویســی بود.  روز 
25خــرداد یــک دســته دو فرونــدی دشــمن 
در حــال حملــه به هدفــی دریایی در شــرق 
خلیج‌فــارس بــود کــه ناگهــان صدای افســر 

کنتــرل شــکاری بهرام پی کــه از بهترین‌های 
پست فرماندهی بود در رادیو پیچید:»الفا«

آن روز ســرهنگ اویســی بــا انصاریــن از 
پــرواز  حــال  در  عقــب  کابیــن  بهترین‌هــای 
بودنــد که بلافاصله با شــنیدن این کد اعلام 
کردنــد  به‌دلیــل کمبــود ســوخت بــه پایــگاه 
برمی‌گردنــد، امــا آنهــا بالعکــس بــا روشــن 
کردن پس‌سوزها به شرق چرخش کرده و به 
سمت دو پرنده دشمن رفتند. دو هواپیمای 
دشــمن درســت در نزدیکــی هــدف بــزرگ 
دریایی خود بودند و دو خلبان دیگر ریســک 
نکرده و از 25مایلی موشــک فونیکس را رها 
کردنــد. کابین عقب تأییــد کرد که هواپیمای 
دشمن تکه‌تکه شده است. هواپیمای دوم با 
دیدن این صحنه از ترس جان، موشک خود 
را رها کرده و با گردشــی شــدید بــه غرب راه 

خانه را در پیش گرفت.
امــا ایــن تنهــا شــکار اویســی در خــرداد 
نبــود. 3روز بعــد او و ســتوان نصیــر‌زاده در 
کــه زنــگ حملــه  حــال آماده‌بــاش بودنــد 
هواپیماهــای دشــمن بلنــد شــد. دو خلبــان 
ظــرف 7دقیقــه در آســمان بودنــد. بازهــم 
افســر رادار بهــرام پــی بــود. او بــه آنها گفت 
کــه هدفــی از جنوب‌غــرب در حــال نزدیــک 
شــدن به خارک است. دو خلبان در نزدیکی 
جزیره فارســی هواپیمای دشــمن را در رادار 
گرفتند. با توجه به‌ سرعت و ارتفاع مناسب، 
آنهــا زودتــر اقدام کرده و با شــلیک موشــک 
کشــیدند.  زیــر  بــه  را  هــدف  هدایت‌شــونده 
را  هواپیمــا  در  مانــدن  کــه  عراقــی  خلبــان 
غیرممکــن می‌دید اقــدام به تــرک هواپیما 
کــرد. محل فــرود او نزدیک بــه جزیره عربی 
بــود، جایی که یک نــاو امریکایی درگیری دو 

هواپیما را شاهد بود.
قایــق نجــات خلبــان عراقــی باز شــده و 
زودتــر  نیــرو  دو  از  کدام‌یــک  نبــود  معلــوم 
بتوانند این خلبان را بگیرند. خلبان حسین 
خلیلــی بــا ســرعت زیــاد در حــال نزدیــک 
شــدن بــه خلبــان عراقــی بــود. بالگردهای 
ارتــش نیــز بــرای گرفتــن خلبــان مذکــور به 
ســرعت حرکت کردنــد، اما طبیعــی بود که 
با توجه به نزدیکی ناوامریکایی، بالگردهای 
آنــان زودتــر برســند. فرماندهی نــاو، مرتب 
بــه هواپیماهــای ایرانــی اخطــار مــی‌داد که 
بــه  اعتنایــی  خلیلــی  امــا  نشــوند  نزدیــک 
اخطارهای فرماندهی ناو نداشــت. اویســی 
نیــز نــاو امریکایــی را تهدیــد می‌کــرد که در 
نیــز  ایرانــی  هواگردهــای  شــلیک،  صــورت 
اقــدام متقابــل انجــام می‌دهند. ســرانجام 
دســتور اکیــد مبنی بر عدم درگیری از ســوی 
پایگاه صادر شــد و خلبانان ایرانی در حالی 
کــه بــا ناراحتــی شــاهد از آب گرفتــه شــدن 
خلبان عراقی بودند به سمت بوشهر تغییر 

مسیر دادند.  
18تیرمــاه یکی از آخرین نبردهای اف14 
با میراژهای فرانســوی ثبت شــد. در این روز 
یک تامکت به یک دســته هواپیمای عراقی 
که در حال ورود به خاک ایران بودند حمله 
می‌کنــد. دو میــراژ از این دســته کــه در حال 

مراقبت از دسته ســوخوهای20 بود از دسته 
جــدا شــده و بــه ســوی اف14 بازمی‌گردنــد. 
خلبان اف14 که آخرین آموزش‌های مقابله 
بــا ســوپرماترا530 را دیده بود، بــا رد کردن 
موشــک‌های دشــمن، یکی از میراژهــا را در 
آســمان آبادان منهــدم می‌کنــد و افتخاری 
بــزرگ را بــرای نیــروی هوایــی ارتــش برجا 

می‌گذارد.
ëëتداوم جنگ بعد از قبول قطعنامه

اتفاقــات پی‌درپــی در هــوا، دریــا و بویــژه 
زمیــن شــرایط را بــه زیان ایــران تغییــر داد 
و لازم بــود هــر چــه ســریع‌تر ایــران تدبیری 
بیندیشــد.  امــام)ره( نیــز کــه پیــش از ایــن 
جنــگ  شــرایط  از  مختلفــی  گزارش‌هــای 
دریافت کرده بودنــد، در نهایت تصمیم به 
پایــان دادن بــه جنــگ گرفته و به مســئولان 
فرمودنــد که به‌ طور رســمی قبول قطعنامه 
598 از ســوی شــورای امنیت را اعلام کنند. 
دبیــرکل  بــه  نامــه‌ای  در  ایــران  26تیرمــاه 
ســازمان ملــل متحد بــه‌ طور رســمی اعلام 

کرد  قطعنامه 598 را می‌پذیرد.
اعــام پذیــرش ایران موجب خرســندی 
بســیاری از دولت‌هــا و کشــورها در منطقــه 
و جهــان شــد،  امــا صــدام از ایــن پذیــرش 
ناگهانــی ایران اصلًا خوشــحال نشــد. ارتش 
عــراق تازه خــود را بازیافته و ترجیح می‌داد 
بــا وارد کردن ضرباتــی به ایــران امتیازهای 

جدیدی از ایران بگیرد.
در بخــش هوایی، هواپیماهای این کشــور 
حمــات به ایران را قطــع نکرده و 28تیرماه 
در چندیــن نوبــت بــه خــاک ایــران تجــاوز 
کردنــد.  خلبانان نیروی هوایی امــا با انگیزه 

و پرتــوان بــه مقابله بــا آنان شــتافته و درگیر 
شــدند.  از جمله نبرد هوایی رخ داده بعد از 
اعلام پذیرش قطعنامه از ســوی ایران، نبرد 
هوایی آخر تیرماه 1367 اســت که ســرهنگ 
محمد‌اســماعیل پیــروان و کمک او ســرگرد 
حیدرزاده  از پایگاه بوشــهر برخاسته و در دو 
نوبت پرواز، دو فروند میراژ را شــکار کردند و 
برتــری روحیه و توان مــردان هوایی ارتش را 

بار دیگر به رخ دنیا کشیدند.
ëëتله بزرگ

عراق کــه از آخرین تلاش‌های خود برای 
حمله مســتقیم به ایران نتیجــه نگرفته بود 
در 3مــرداد 67 تصمیــم گرفــت از نیروهای 
خود‌فروختــه موســوم بــه مجاهدیــن خلــق 
ایــران  داخلــی  اوضــاع  زدن  برهــم  بــرای 
اســتفاده کند. ارتش دشــمن که می‌دانســت 
یــک واحــد 6 یا 7هــزار نفره بــه تنهایی قادر 
بــه نفــوذ بــه داخــل خــاک ایــران و حرکــت 
از اســام‌آباد بــه کرمانشــاه و ســپس تهــران 

هوایــی  پشــتیبانی  بــا  کــرد  ســعی  نیســت، 
دشــمن  بدهــد.  آنهــا  بــه  را  فرصــت  ایــن 
می‌دانســت پایــگاه هوایــی همــدان کمتر از 
15دقیقــه تا محل ورود دشــمن فاصله دارد 
و بایــد از کار بیفتــد. ایــران در ایــن مرحله از 
جنــگ اوضاع نابســامانی داشــت و حملات 
گســترده و پی‌درپــی دشــمن تمامی خطوط 
را برهــم ریختــه بــود. از شــلمچه در جنــوب 
تــا اســتان‌های آذربایجان‌غربی و کردســتان 
همگــی بــا مشــکل برهــم ریختگــی خطوط 
مواجه شده و نیروهای ویژه ارتش و سپاه در 
بهترین حالــت تنها می‌توانســتند از خطوط 
قبلــی مراقبــت کنند چراکه هیــچ بعید نبود 

دشمن بازهم قصد حمله کند.
بنابراین بار دیگر همه چشم‌ها به سمت 
هوانیــروز و نهاجــا دوختــه شــد، امــا نیــروی 
هوایــی عــراق بــرای ایــن اتفــاق نیــز برنامه 
داشــت. پــس از آنکــه دشــمن بــا بمبــاران 
ســنگین مواضع ایران، شــرایط را برای ورود 
120تانــک، 400نفربــر زرهــی و 100دســتگاه 
انــواع خودروهــای دیگــر همراه بــا نیروهای 
پایــگاه  بــه  کــرد،  فراهــم  خلــق  مجاهدیــن 
همدان حمله‌ای عجیب انجام شد. دشمن 
ســوم  پایــگاه  شــکاری‌های  می‌دانســت  کــه 
همگــی در پناهگاه‌هــای بتونی قــرار دارند و 
نابــودی آنهــا تقریباً محال اســت، دســت به 
یک ترفند تازه زد. دو میراژ عراقی با رساندن 
خود به پایگاه، صدها بمب کوچک تأخیری 
روی باند‌ها رها کرده و به ســرعت به ســمت 
غرب گردش کردند. پرسنل پایگاه که انتظار 
یــک بمبــاران گســترده را داشــتند متعجب 
داســتان  بردنــد  پــی  آن‌گاه  و  آمــده  بیــرون 

چیســت. آنهــا بــا صدهــا بمب کوچــک رها 
شــده روی باندهــا مواجه شــدند که مســئول 
اینهــا  زد  فریــاد  خنثی‌ســازی بمــب نهاجــا 
بمب‌هــای تأخیــری اســت. نیروهــای پایگاه 
از خلبــان گرفتــه تا نفــرات فنی به ســختی و 
بــا قبول خطر، ایــن بمب‌ها را کــه هر لحظه 
ممکــن بود یکی از آنها منفجر شــود، از باند 
کنار زدند و هواپیماها پرواز را آغاز کردند و با 
گرفتن آخرین اطلاعات از ستاد و فرماندهان 
موتوریــزه  یگان‌هــای  روی  را  خــود  زمینــی، 
دشــمن رســاندند. خلبانان نگــران از حجم 
نیروهای دشــمن، بار دیگر شــرایط را مشابه 
ماه‌هــای اول جنگ دیده بنابراین با کاســتن 
از ارتفــاع، درســت در امتــداد جاده‌هــا قــرار 
گرفته و آن‌گاه بمب‌هــای خود را رها کردند. 
شــدت انفجارهــا بلافاصلــه ده‌هــا دســتگاه 
نفربــر و تانک دشــمن را منهدم کرد. آن روز 
پایگاه‌هــای یکــم، دوم، پنجم و حتی ششــم 
نیز یا مســتقیماً و یــا از پایگاه ســوم اقدام به 

گزارشی از  جدال‌های خلبانان  نیروی هوایی در روزهای پرحادثه خرداد و تیر ماه 1367

حماسه مدافعان آسمان در روزهای آخرجنگ

18تیرمــاه یکی از آخریــن نبردهای اف14 بــا میراژهای 
فرانســوی ثبــت شــد. در ایــن روز یک تامکــت به یک 
دســته هواپیمای عراقی که در حال ورود به خاک ایران 
بودند حملــه می‌کند. دو میراژ از این دســته که در حال 
مراقبت از دســته ســوخوهای20 بود از دسته جدا شده 
و به ســوی اف14 بازمی‌گردند. خلبان اف14 که آخرین 
آموزش‌های مقابله با سوپرماترا530 را دیده بود، با رد 
کردن موشک‌های دشمن، یکی از میراژها را در آسمان 
آبــادان منهدم می‌کند و افتخاری بــزرگ را برای نیروی 

هوایی ارتش برجا می‌گذارد

پرواز علیه دشــمن کردند، اما نیروی هوایی 
عراق که می‌دانست در نبود آنها مجاهدین 
)منافقیــن( بختــی بــرای پیــروزی ندارند با 
رســاندن جنگنده‌هــای بمب‌افکــن‌ خود به 
غــرب ســعی در کاســتن از فشــار نیروهــای 
ایرانــی داشــتند. ژنــرال وفیق ســامرایی این 
و  میــراژ  هواپیماهــای  توســط  را  پشــتیبانی 
میــگ23 ذکر می‌کنــد، اما خلبانــان آن روز 
شــاهد یکه‌تــازی میگ‌هــای29 نیــز بودنــد؛ 
رهگیر بسیار پیشرفته روسی که ماه‌های آخر 
جنــگ وارد نیروی هوایی ارتش عراق شــده 
بــود. ایــن جنگنده‌هــا بــرای زدن فانتوم‌هــا 
بــه فضــای غــرب کشــور وارد می‌شــوند کــه 
رادار پایگاه سوباشــی آنهــا را رهگیری کرده 
و بــه یکــی از جنگنده‌هــای خــودی اف14 به 
خلبانــی اســداله عادلــی و کازرونی، ســمت 
دو  می‌دهــد.  را  هواپیماهــا  ایــن  جهــت  و 
خلبان با گرفتن ســرعت بیشــینه، خود را به 
نزدیکــی میــگ29 لیــدر می‌رســانند و چون 
فونیکس نداشــتند، موشــک هاوک را آماده 
شــلیک می‌کننــد. عادلــی کــه از کهنــه‌کاران 
تامکــت بــود، می‌دانســت اگــر منتظــر بــرد 
موشــک شــلیک شــده شــوند قطعاً دشمن 
از  بــا موشــک‌های پیشــرفته خــود مجــدداً 
تامکت‌ها قربانی می‌گیــرد، بنابراین درنگ 
نکــرده و بــا جابه‌جایــی موشــک هــاوک که 
قابلیــت شــلیک بیــش از 30کیلومتــر را نیز 
داشــت بــه ماننــد نیــزه‌ای بزرگ به ســمت 
هدف شــلیک می‌کند. ایــن در حالی بود که 
دو خلبان نمی‌دانســتند دشمن نیز موشک 
خود را شــلیک کرده اســت. هــاوک به میگ 
عراقــی فرصــت گــردش نمی‌دهــد و آن را 
منهدم می‌کند و موشــک دشــمن نیز از کنار 
دماغه تامکت رد می‌شــود و حتی کاور رادار 
را خرد می‌کند اما به اف14 آسیب نمی‌زند.

گرفتــن  فاصلــه  ســبب  موفقیــت  ایــن 
شکاری‌های دشمن از فضای غرب می‌شود 
دشــمن  مکانیــزه  ســتون‌های  نتیجــه  در  و 
بــدون پوشــش هوایــی می‌ماننــد. بقیــه کار 
چندان سخت نبود. ده‌ها هزار نیروی بسیج 
و ســپاه توسط وســایل نقلیه زمینی و هوایی 
بــه منطقــه منتقل و در گردنــه پاتاق و تنگه 
چهارزبــر بین جاده اســام‌آباد و کرمانشــاه 
بزرگ‌تریــن تلــه تاریــخ دفــاع مقــدس در 
عملیاتی با نام مرصاد دامگذاری می‌شود.

در روزهــای اخیــر نیــروی هوایــی روزی 
30ســورتی پــرواز، بمبــاران علیــه دشــمن 
انجــام داده بــود، امــا در گردنــه پاتــاق بــا 
اضافــه شــدن بالگردهای کبــرای هوانیروز، 
دشــمن ضربــه اصلــی را متحمــل شــد. در 
این گردنه که برای دشــمن بعدها به گردنه 
مرگ معروف شــد، ده‌هــا اف5، اف4، کبرا 
و دســته‌های ضــد تانــک نیروهــای زمینــی 
دشــمن را بــه‌ کلــی نابــود کردنــد و بیشــتر 
نفــرات فریب‌خــورده در همــان جــا کشــته 

شدند.
در ایــن نبــرد چهــار روزه، نیــروی هوایی 
ارتــش روزانه 30ســورتی پــرواز و در نهایت 
داد.  انجــام  پشــتیبانی  پــرواز  120ســورتی 
همچنیــن 36هزارپونــد بمــب و 120هــزار 
گلولــه مصرف شــد. مجاهدیــن )منافقین( 
400تانک، نفربر و خودرو را از دســت دادند 
اســیر  و  مجــروح  3500کشــته،  قبــول  بــا  و 
بــه عقــب بازگشــتند.  البتــه بجــز پروازهای 
ارتــش  هوایــی  نیــروی  هوایــی،  پشــتیبانی 
حدود 100پرواز گشــت مســلحانه نیز انجام 
داد. جالــب آنکه در آن روزها نیروی هوایی 
بشــدت از کمبــود لاســتیک رنــج می‌بــرد. 
ســرتیپ رضایی از فرماندهــان گردان‌های 
تعمیــر و نگهــداری زمــان جنــگ می‌گوید: 
شــهید ســتاری فرمانده وقت نیرو از ما تنها 
برای 4روز لاستیک خواست و ما چون حتی 
همان را هم نداشــتیم به انبارلاستیک‌های 
فرســوده رفته و با قبول ریســک بــالا برخی 

لاستیک‌ها را بیرون کشیدیم.
البتــه از نقــش هوانیروز نیــز نباید غافل 
شد. این نیروی ایثارگر با صرف 425ساعت 
جملــه  از  45بالگــرد  از  اســتفاده  بــا  پــرواز 
12بالگــرد مجهــز بــه تــاو نقــش بزرگــی در 
ترابــری خــودی و نابودی دشــمن داشــت. 
اگرچــه 3بالگــرد ایــن نیــرو از بیــن رفــت و 
یــک خلبان به‌ نام ســتوانیار حســین فرزانه 

نیزشهید شد.
ایــران همچنیــن در روز 9مــرداد مجدداً 
دشــمن را از شــهرهای غربی قصرشــیرین، 
ســرپل ذهــاب و مهران به عقــب راند.  یک 
هفتــه بعــد دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد 
و متحدیــن صــدام ایــن بــار بــا لحنــی کــه 
دیکتاتــور  از  می‌شــد  قلمــداد  هشــدارآمیز 
عراق خواستند  آتش‌بس را به شکل رسمی 
آتش‌بــس  رســمی  روز  17مــرداد  بپذیــرد. 
اعلام شــد و مــدت کوتاهــی بعــد نیرو‌های 

سازمان ملل در منطقه مستقر شدند.

برای تهیه این مطلب از این منابع اســتفاده 
شده است:

- میزگردهای نیروی هوایی در جنگ برگزار 
شــده در بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس خــرداد 
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- اطلــس نبردهای مانــدگار نقش هوانیروز 

در جنگ تحمیلی

خــرداد و تیرمــاه برای جنگاوران ایرانی در طول دوران هشــت ســاله 
دفــاع مقــدس، خاطــرات تلخ و شــیرین زیــادی بــه همــراه دارد، اما 
متأســفانه در ســال 67 اتفاقات تلخ، بیشــتر از موفقیت‌های شــیرین 
بود. شــاید نسل جوان ما نداند که در دو ماه آخر جنگ که نهایتاً منجر 
به قبول قطعنامه و آتش‌بس در جنگ 8ســاله شــد، چه گذشت.  آن 
روزها آنچه مانع ازهم گســیختگی جبهه‌ها می‌شــد، دلاوری افسران، 
درجه‌داران و پاســداران کادری وجنگ‌آزموده بود. مردانی که تا آخر 
ماندند و نگذاشتند صدام با ارتش یک میلیون نفری که از هزاران تانک و 600هواپیما و صدها 
بالگــرد بهــره می‌برد، بتواند از خــط مرزی پیش بیاید. یکــی از بخش‌هایی که تــا آخر جنگ با 

بضاعت محدود خود اما با تمام توان جنگید، نیروی هوایی بود.


